
 د سلطانپوری از سعیشعر

  

  ! نھ

  ستی نیدی ترد  

   را ین فرازی             کھ من ا

                                   بر فرودِ 

  افتمین دری خونی  تسمھ ھا                                   

  دانستم یکھ م

                تحمل 

  سکوت                        در قلبِ 

  ستی                                        آزاد

  آنگاه  

   یادیفواره فر         کھ 

  دان شھری                         در م

  می                                         برنشانده ا

  نکیا

         آوازم 

  چدی پی بتون میوارھای            کھ بر د

  

  جام کھ سرانیلھ ایپ

                         پروانھ را 

                                   آزاد خواھد کرد



  

  اگر نھ با دوست

  یداری                      د

  آنک

   سلول پنجرهِ پشتِ     ستارهِ

  

  یگاریآتش س

  کندی  کھ شب را کوتاه م             

  شب

   کھ چون       

  ی برگ بزرگِگارِیس              

  شودی  دود م                                   

  شب

  کھاستی چرانھ دندانِیکھ در م     

  

  آه، آه 

  نمید رود را ببیگرباره باید      

  رود

   کھ مرا با      

  مھق تفنگ و قم                 

    گذر داد                               

  رود



   را          کھ خون گلولھ ام

   شُست                                

  

  نمید رود را ببیگرباره باید

   از رود بگذرم

  ن یریو در بانھ و قصرش             

  ک کنمیشل                                       

  

  ست؟یگلولھ من چ

  ست؟یگلولھ من چ

  ی برادر فولادیا                   

  

  ستیگلولھ من چ

  ی جز ستاره ا             

  شدکِ ی انتقام می  کھ نعره                         

   رایو مھاجم وحش

  از آسمان بانھ               

   سقزی                   بر صخره ھا

  کندی منفجر م                                     

  ست؟یگلولھ من چ

  

  



  تابندی بوکان میستاره ھا

  لھ ی                       و مردان قب

   سرخ یر ستاره ھای                                  ز

   یحماسھ ھا 

  خوانندی میکوھ               

  

  تنفگ من کجاست ؟

   تنفگ من کجاست؟

  کی دوست طاقبان تاری               ا

   یرق شیق ھای شقا پنجرهِ                             کھ پشتِ

   یگذری                                                     و شراب و شقاوت م

  دانمیم

            کھ برادارنم از رود

   گذشتھ اند                             

  دانم یم

   بارانی     کھ صدا

   امیھن باستانی                     در م

  ده استیچی      پ                                

   تاج خروسیو گلھا

  یمی قدی                  در خرابھ ھا

  شوندیدار می                                          د

  



  آنک

  ند یآی   برادرانم کھ م

  گذرندیب آتش می                    و از لھ

  نک  یا

   بتونیوارھای     د

  دغلتی                       کھ در م

                             و تمام آسمان را

  زدیری                                           بھ سلول م

   خون آلود یسپاھ

  گذرد ی                از رود م

   یو ترانھ ھا

  خواندیمانھ ی              عام

  

  ١٣۴٧ آبان    ورد سلطانپیسع                                    

  

 وزارت اطلاعات یلطانپور، کھ بھ کمک بازود سی سعی شاعر انقلاب خلقییک فدای سروده چریبا و انقلابی زیشعر
  رد،یگینجا قرار مینک آن در ای ل کھی نواریاز روبھ جوخھ اعدام سپرده شد، ) ت یاکثر( یم سرکوبگر اسلامیرژ
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